
هایدگر شاگرد و ندیم هندی، چینی 
و ژاپنی داشته، اما مایه تأسف است که 
افتخار شــاگردی در نزد هایدگر و گوش 
جان سپردن حضوری به سخنان سحّار 
متفکر ســترگ قرن بیستم نصیب هیچ 
ایرانی ای نشــده است. شــمار کسانی 
هم که شــاگردِ برخی از شاگردان مهم 
و برجســته هایدگــر بوده اند، شــاید به 
عدد انگشتان دست نرسد. یکی از این 
اندک شماران، پرویز ضیاء شهابی است 
که اندیشــه های هایدگر را از زبان یکی 
از متبحــران و متخصصــان دقیق آنها، 
فردریــش ویلهلم فــن هرمــن آلمانی، 
شــنیده و به گفتــه خودش، »ســال ها 
به شــاگردی آن اســتاد بارع شاد بوده 
است«. از سوی دیگر، وی کلیت استاد 
احمــد فردیــد، اولیــن معــرف هایدگر 
به جامعه فکری-فلســفی ایــران، را به 
خوبــی درک کرده اســت، یعنی فردید 
قبــل از انقلاب و فردید بعــد از انقلاب 
را. همین جــا باید گفت که من از فردیدِ 
متفکر چهار شاگرد بیش تر نمی شناسم 
کــه عبارت اند از رضــا داوری اردکانی، 
پرویز ضیاء شــهابی، شــادروان عباس 
معارف و محمدرضا جوزی. البته فردید 
طبعاً شاگردان دیگری داشته  است که 

تعدادشان اندک نیست.
نام ضیاء شهابی در کنار نام فردید و 
شــاگرد دیگرش- که با راه های هایدگر 
آشنا هســتند- و نیز در کنار نام همنام 
او، آن گمنــام و غریب در وطن خویش، 
پرویز عماد، که خود هایدگرشــناس در 
مقیاس جهانی و در ردیف کسانی نظیر 
فن هرمــن، گلن گری، ریچاردســون و 
پگلر است، ولی متاسفانه هیچ اثری در 
این موضوع مهم به زبان ایرانیان ننوشته 
اســت، در ذهن هــر علاقه منــد ایرانی 
هایدگر جای گرفتــه و خواهد ماند. هر 
چند وی به دلیل دقت و وســواس بیش 
از حد، آثار نادری پدید آورده اســت اما 
ترجمه دو کتاب از هایدگر و تألیف چند 
مقاله در این آشفته بازار ترجمه و اوضاع 
آشــوبناک تألیف، امری بسیار مغتنم و 
ارزشــمند اســت و حقیقتاً به آب زلالی 
می مانــد که جوینــدگان راســتین اش 

یافته اند و خواهند یافت.
حــوزه  در  ضیــاء  شــهابی، 
هایدگرشناسی و هایدگرپژوهی، تاکنون 
هیچ ادعایی نداشــته و ندارد و همواره 
خود را شــاگرد معرفی می کند؛ اگرچه 
انتقــادات مهمــی بــه کیفیــت ترجمه 
آثار هایدگــر داشــته و دارد. همین امر 
قاعدتــاً بایــد الگویــی رفتــاری و مایه 
درس آموزی برای کســانی باشــد که در 
مقدمــه آغازیــن ترجمه یا تألیف شــان 
درباره هایدگر، پیش از هر چیز ناسزایی 
را نثار فردید می کنند، ســپس به جنگ 
معادل های گاه بسیار دقیق او می روند 
و معادل هــای منتخبِ مضحکشــان را 
در جای آن ها می نشــانند، در میانه کار 
خود را هایدگرشــناس می شناســانند، 
و شــایان توجه این                  کــه در پایان با چند 
جملــه ســخیف، هایدگــر را هــم انکار 
می کنند و از این                  که مبادا کسی آن ها را 
»هایدگری« بداند، از او به سهولت عبور 
می کنند و خودشــان را، بــه اصطلاح، 
همفکرِ!! بزرگان خوش نام غرب قلمداد 

می کنند نه هایدگر بدنام!
با وجود این، ضیاء  شهابی، برخلاف 
اســتادش فردید، هرگز با هایدگر علیه 
کســی، فکری و عقیــده ای نجنگیده و 
نمی جنگد. نیز با هایدگر بینش و روش 
و منشی را تأیید و تصدیق نکرده است. 
شــاید، به رغم علاقه منــدی و ارادت به 
مرحوم فردید، از کوچه و بازاری شــدنِ 
اندیشــه های هایدگــر در ایــن کشــور 
خاورمیانــه ای- که فردیــد باعث و بانی 

اصلی اش بوده- چندان راضی نباشد، 
زیــرا کار فردید و کشــاندن پای هایدگر 
به وسط دعواها و معرکه های سیاسی و 
ایدئولوژیکِ اوایل انقلاب، نحوه مواجهه 
صحیــح با هایدگــر را دچار مشــکلات 
مضاعف کرد و آسیب های جدی به فهم 
دقیق و منصفانه و عاری از حب و بغض 
افکار غامض و دشــوار هایدگر وارد کرد. 
مگر نه این اســت کــه مخاطبان اصلی 
و راســتینِ ســخنان هایدگــر، خــواصِ 
اصحــاب تفکر و درد عالــم کنونی بوده 
و هســتند نه اهل ســودا و غوغا و بلوا؟ 
مگــر نه این اســت که هایدگــر حاصل 
تأملاتش را بــرای مســتعدترین اذهان 
قرن بیســتم، به شــخصیت هایی مانند 
گادامــر، آرنت، مارکــوزه، کارل لوویت، 
هانس یونــاس، ژان بوفره و والتر بیمل، 
گلن گری، فــن هرمن و غیره که بعدها 
عمدتاً جزو بــزرگان و نامــداران قرن به 
شــمار آمدند بیان می کرده اســت نه به 
بینندگان تلویزیون و شــنوندگان رادیو؟ 
متأسفانه اخیراً نیز افرادی، در ادامه راه 
فردید، دریافت ها و برداشــت های خود 
از ســخنان هایدگر را با آب و تاب فراوان 
در رســانه های عمومی نقــل می کنند، 
که مســلماً فایــده ای جــز افــزودن بر 
فکــری  پریشــانی های  و  آشــفتگی ها 

نخواهد داشت.
بــاری، ضیــاء  شــهابی، آرام و بدون 
هیاهوی مطبوعات و رســانه ها، در کنج 
خلوت خویــش، آثار هایدگر را مطالعه و 
بررسی می کند و گویی نیک می داند که 

محمد زارع شیرین کندی
نویسنده‌و‌پژوهشگر

مسائل اساسی پدیدارشناسی

مارتین▪هایدگر ▪
مینوی▪خرد ▪
▪ ۱۳۹۵

این کتاب در اصل مجموعه درس گفتارهایی است که هایدگر 
در ســال های پس از انتشار »وجود و زمان« در دانشگاه ماربروگ 
ارائه کرده و مباحث آن به نوعی ادامه مسائل همان کتاب است. 
خود هایدگر نیــز معتقد بود به طورکلــی درس گفتارهایش برای 
فهم دیگر آثار او لازم و ضروری هســتند. در این اثر نیز هایدگر در 
ابتدا گزارشی تفسیری از آراء و نظریات کانت، ارسطو و فیلسوفان 

قرون وسطی، دکارت و منطق دانان درباره وجود می دهد. 

راه هایی به تفکر فلسفی درآمدی به...

یوزف▪ماری▪ ▪
بوخنسکی

پرسش ▪
▪ ۱۳۸۹

ترجمــه حاضر کتــاب راه هایی بــه تفکر فلســفی درآمدی به 
مفاهیــم بنیادین، دربرگیرنده ۱0 گفتار رادیویی فیلســوف فقید 
لهســتانی اســت که در آن ۱0 مفهوم بنیادین فلســفه شــامل: 
قانون، فلسفه، شــناخت، حقیقت، تفکر، ارزش، انسان، وجود، 
جامعــه و مطلق، بررســی و نحــوه طرح مســائل گوناگون در هر 
مفهوم، بیان شده است. وی در تعریفی متفاوت از فلسفه عنوان 
می کند که شاید فلســفه مفهومی باشد جمعی، که دلالت بر هر 

آنچه هنوز به شیوه علمی بررسی نمی توان کرد، دارد.

فلسفه و بحران غرب

ادموند▪هوسرل ▪
هرمس ▪
▪  ۱۳۸۲

ایــن کتاب مجموعه ای اســت از ۱0 مقاله که به قلم متفکران 
متعددی نوشــته شده اســت. در مقاله »فلســفه و بحران غرب« 
نویسنده به منظور روشن ساختن مقوله بحران غرب، بحث خود 
را از فلســفه تاریخ یا غایت شناســی )Teleology( انسان اروپایی 
آغاز می کند و بدین ترتیب، نقش اساسی فلسفه و شعب آن را در 

تحول علوم بازگو می کند.
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مترجم متبحر هایدگر
درباره‌پرویز‌ضیاء‌شهابی‌و‌تلاش‌او‌برای‌هایدگر‌شناسی

پدیدارشناسی
باشگاه روشنفکران ایران


